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  در تاورنی ، آلترنXاتيو نXامطلوب   با انفجار دو بمب سياسی  بسا متفاوت با گذشته ،  ٨٩ ژوئن   ٢٦در   بزرگ مجاهدين گردهمايی  

 حمايتهXای  کمXی و نه درافXزايش  بود  تفاوت اينبار نه در طول و عرض گردهمايی .پرتاب کرد   " گزينه ها   " غرب را بروی ميز     
.  لXب حضXور انبXوه نماينXدگان مجXالس کشXورهای مقتXدرجهان در ايXن گردهمXايی نشXان داد           خود را در قا   کهپارلمانی چشمگيری   

 اينهXXا تمXامی . تفXاوت اينجXا نبXود    ! آری   .تحقXق يافتXه بXود   بXه پشXتوانه توانXايی مXالی و تشXکيلاتی مجاهXXدين       حضXوری کXه البتXه   
 داشXته و  تاثيرگذارنXده تنهXا نقXش   " معادلXه قXوا  "اگرچه که درتعادل قوای سياسی بسا مهم و ضروری هستند بXا اينحXال در تغييXر      

   .تبديل نخواهند شد   تعيين کننده ، هرگز به عنصراگر در دو پهنه سياسی و اجتماعی ارتقاء پيدا نکنند 
 

 در خيابانهXای ايXران بسXا     با خواسXت سXرنگونی نظXام    برای نمونه در پهنه اجتماعی برای من ارزش يک تظاهرات دوهزارنفره     
برای قXدرتهای تصXميم گيرنXده برسرمسXئله ايXران و معضXل       .  در خارج کشور است  يک گردهمايی بيست سی هزارنفره    بيشتراز

 برتXر مXالی و   قXدرت  و قدرت سازماندهی است و دومی نشانه  اولی نمايانگرحمايت مردمی. آلترناتيو مطلوب نيز جز اين نيست   
بXه همXين   . يعنXی جXدی اسXت   . است برخوردار تصاحب قدرت سياسی  ارادهاز  توان تشکيلاتی بی بديل آلترناتيو فعلا موجودی که         

را جXدی   همانگونه که دشمن نيXز در حفXظ قXدرت بسXيار جXدی اسXت و بXه همXين دليXل هXم بايXد او             .دليل هم جدی گرفته می شود       
 .چه به لحاظ داخلی و چه در ابعاد جهانی .  جدی هم گرفته می شود .گرفت

 
" خXوزه ماريXا آزنXار    "حضXور . ی اسXت تفاوتی که کمی نيست ، کيف. گفتم که همايش امسال متفاوت بود  . و اما در پهنه سياسی  

اينهXا ديگXر نماينگXان    ". نبرد آلترناتيوهXا  " آنهم در گرماگرم . يک حضور شکلی نيست  " جان بولتن   " و همسنخ آمريکاييش    
اعضای برجسته . در جهانند" مافيای قدرت" مقتدراينان نمايندگان   . مردم دنيا نيستند که به حمايت آلترناتيو مجاهدين آمده اند         

 و اسXرائيل سXخنگويان غيررسXمی دولXت حرامXزاده     .  سXپتامبر و آغXازگران جنXگ چهXارم     ١١ کليXد زننXدگان    ،"  جناح بازها  " 
 " .خاورميانه بزرگ طرح" سرسخت حاميان

 
 مطمئنXا مفهXوم   اسXت " سياسXت بXين الملXل   " که زمين بXازيش  مچو منیحضوراينان درنمايش قدرت آلترناتيو مجاهدين ، برای ه  

با برخXی از  اينرا در خلال بحثهای چند روز اخير. ديگری دارد بسا متفاوتتر از درک آنانی که در زمينهای خودی بازی می کنند            
آنهم از جانXب انقلابيXونی   " اسی فتنه سي"  در برابراين يافتن موضع درست و اصولی   .، بهتر فهم کردم     يسيون  رفقايم در اپوز  

می دانند ، بدون داشXتن يXک دسXتگاه منسXجم     " شرمطلق" حامی آنرا بدرستی " يهود سرمايه جنايتکار"که دولت حرامزاده و     
 و از  رژيXم تماميXت  مجاهXدين و  يعنXی   طXرفين جنXگ تمXام عيXارهمواره در جريXان         بدون شناخت عميXق     ،  بينش سياسی   فکری و   

 .باشد طاقت فرسا ميفهم عمق فاجعه ای که هر آن می تواند که بر ايران  و منطقه وارد شود ، بسا سخت و همه مهمتر بدون 
 

راحتتر ازبه محاکمه کشيدن ديگXران از موضXع جنXت مکXانی      ) البته به شمول مقولات سياسی      ( هيچ چيز در مناسبات اجتماعی      
صXداقت  . صXلاحيتی سXترگ مXی طلبXد     . به محاکمه بکشی ، سXخت اسXت    نشانيدن خود اما ، در جايگاه آنی که قراراست           .نيست  

 .چيدن نه از خود که از خلق و انقلاب و انسان نافع ديگری  و موضع محرکت نه ازموضع خود که از. می خواهد 
 

 ليبXرال ـ    نXه از آن فت.  کمXی را پXس پشXت نگداشXته ام    در اين سی سال که به اندازه سيصد سال بر مXن و مXا گذشXت ، فتنXه هXای      
سXازمان فXدايی را نيXز بXا خXود        اکثريت که حزب توده ای !  ضدامپرياليست  یول و امام  مرتجع   سياسی      فاز  ارتجاعی  دوران  

 بودنXXد و بسXا سXگ ماهيXXانی   بXه لجXن کشXXيده بXود تXا فتنXXه رفسXنجانی و کXارگزارانش کXXه بXدنبال صXيد مXXاهی در ميXان اپوزيسXيون          
سXاحل کشXاندند  تXا  فتنXه خXاتمی و جنXبش دو خXردادش  و خيXل حاميXان           بXه  را نيزبXا خXود    همچون فرخ نگهدار و هم مسXلکانش        

از بيست سXال تحمXل فشXاراز چXپ و راسXت بXرای بXه تعXارض کشXانيدن تضXادهايم  بXا سXازمان مXادرم  و                  . داخلی و بين الملليش     
امروز تXا  فتنXه موسXوی و جنXبش سXبزش      و تلويزيونهای لس آنجلسی     شستن لباسهای چرکينم در کيهان لندن و نيمروز ديروز        

. سXختتر ازهميشXه   . را يافتدرستترتا امروز که بايد دوباره موضع . با خود برد ) تقريبا همه را ( که فتنه فتنه ها بود وهمه را   
مفهXوم  زمXين بXازی آنXانی اسXت کXه دنيXا را بXه        . زمXين بXازی دايناسورهاسXت    . زمين ، زمXين بXازی مXا نيسXت          چرا که اينبارديگر  

بسادگی آب خXوردن مXا ، تصXميم بXه گXرفتن سXرزمينی مXی گيرنXد و فرمXان نXابودی خلقXی در اينجXا  و              .واقعی کلمه می چرخانند   
...  ، بXی اطXلاع مXا    بالای سر مXا  از  همواره بدون ما ، در غياب ما ،   ....  کودتای خونينی درآنجا  و تغيير رژيمی کمی آنسوتر و           

  ....شب را و روز را ، هنوز را يم  ، و ما همچنان دوره می کن
 

١ 



آنگونXه کXه   . شXرايطی بXس خطيXر و هولنXاک     . پيش از ورود به بحث می خواهم به بيان شرايطی بپردازم کXه در آن قXرار داريXم      
.  راسXت مXی کنXد    تصXورآن حتXی ، مXو بXرتن انسXان     کXه   شXرايطی   .همانگونه می بيXنم     سپتامبر می ديدم وهنوزهم     ١١ من پس از  

 بودن تضاد ميXان موجوديXت رژيXم    آنتاگونيکبر !  کوتوله ها برخلاف نظر چپ و راست اپوزيسيون ،   تنهااست که  يکه و      ساله
بXه مثابXه    بXودن درگيXری نظXامی    اجتنXاب ناپXذير  و نتيجه جبری آن يعنXی       "  طرح خاورميانه بزرگ    " با  " جمهوری اسلامی   " 

بXدليل ماهيXت ويXژه رژيXم حXاکم        حاصل اين درگيXری نظXامی  .تاکيد کرده ام    ! يک  ، با سماجتی ايدئولوژ   تنها طريقه حل اين تضاد      
 و موقعيXXت سXXوق الجيشXXی ايXXران  در کنXXار بافXXت ملXXوک الطXXوايفی  و تعXXدد  آن بXXر ايXXران و پتانسXXيلهای سياسXXی  و ايXXدئولوژيکی 

 رژيXXم در برخXXی از کشXXورهای ، همچنXXين عمXXق اسXXتراتژيک اکميXXت حامی  در سXXاختار سياسXXی  و نظXX قXXدرت کانونهXXای مختلXXف 
جنگXی کXه در   . منطقه ، جنگ خونينی خواهد بود که نمونه عراق و افغانستان در مقابXل آن بXه يXک بXازی کXامپيوتری مXی مانXد                    

درايXن   .  بXه خXاک ايXران انتقXال نيافتXه اسXت      هنXوز  ولی  به اينسو در جريان هم هست ٢٠٠٥واقع بگونه ای غير رسمی از سال        
 .  پنج سال پيش داشتم اشاره کنم چهارکه به بخشی از يک مصاحبه طولانی  که رابطه بد نيست 

 
در رابطه  با  تضاد  اروپا  و آمريکا  بر سر منطقه  خاورميانه است  و اينکه  هر کدام سهم خودشان پرسش بعدی  س ــ  "

ضادی ، آيا  اروپا ممکن است زير بار ت با توجه به  چنينپرسش اين است که . را در آنجا و بخصوص درايران می خواهند 
 آمريکا بر  جهت تسلطايران می تواند در در تغيير رژيم تغيير رژيم برود ؟  و آيا احتمال آن نيست  که با توجه به خطراتی  که

 ايران نرود ؟  فشار برزير بار  اروپا با همين رژيم به نحوی سازش کند و منافع اروپا  داشته  باشد ، رفتنخاورميانه و از بين 
سرمايه گذاری   همه تی اروپا  با  آمريکا  در تصميم بر سر تغيير رژيم همآهنگ می شود ؟  و با چه تضمينی اين صوردر چه 

                چيست  ؟                                               ه خطر  می اندازد ؟  اصلا ماهيت اين تضاد و  منافعی  را که  در ايران  دارد  ب
 

.  اروپا  در رابطه  با مسئله ايران است ه ب  تعيين کنندهپرسش  است ، داده شدن  يک  نقش ج  ــ  اشتباه عمده ای که در اين 
 بدرستی  "جمهوری اسلامی"واهيد رسيد که رژيم نختحليلی و ريد ، ديگر به همان نتيجه  بگذارا اينگونه اگر مبنای تحليلتان 

من  و هم که بگونه ای تنگاتنگ درگير تعامل  با اروپا  بوده و هست و بهتر از رژيم نظورم اين است که خود م.  ده است رسي
تضادهای کننده  در سطح  بين المللی آشنا می باشد ، به اين  نتيجه رسيده است  که بر  روی نيروهای عمل ماهيت  با شما هم

  عبارتب. اشتباهی استراتژيک است تکيه کردن بر آنها اما  اگرچه  حساب می توان کرد ده و اروپا با ايالات متحو روسيهچين 
و نه اروپا  و  آمريکاست و چه برای ما ، ، چه برای رژيم لحاظ  خارجیه ب تعيين کنندهصرو عن" طرف اصلی"ساده تر
و لاينحل  نيز نمی تواند   آنتاگونيستی  سویضمن  اينکه  اصلا  ماهيت  تضاد اروپا  با  آمريکا هم هرگز سمت و!  ديگران 

تنها ) که البته بسيارهم جدی هستند ( يعنی آنکه سلسله  تضادهای  موجود  ميان  اروپا وايالات متحده آمريکا را .  پيدا  کند 
ساس  سمت  و سوی  کرد  که  در اتبيين  آمده ای ، می توان عقلتکامل يافته و بر سرداری درکادر تضادهای درونی سرمايه 

 .   دارد سازشکارانهخصلت  شدن نداشته  و  به تعارض کشيده
 

نگاه  استراتژی کلان تر  يکبصورتی انتزاعی بلکه در  کادر و جهانی  را نه مستقل از  پارامترهای "نمعضل ايرا"حالا  اگر 
" چهارمجهانی جنگ "  تئوریمن در رابطه با"هنظري" به عبارت ديگر اگر . ساده تر خواهد  بود پرسش بالا به کنيم ، پاسخ 
   :بنابراين مطابق اين نظريه  اولا  ! ) درعالم فرض صرفا ( باشد   فورموله  کرده ام ، درست ٢٠٠١  سپتامبر١١ که پس از

 
 .می باشد " جمهوری خلق چين" ينده ،  يعنی قدرت آ، ابر" جنگ چهارم" هدف 

 
تسلط  بر منابع  انرژی  خاورميانه  به منظور  ی مثل اروپا ، چين  ،  روسيه ، هند  و  ژاپن ،  مهار قدرتهای مدعابزار:  ثانيا 
 .جهانی  می باشد   در بازارهای  بهای انرژیکنترل

 
  بارها  جنگ چهارم بوده  و در همين رابطه  نيز همانگونه کهمحورژئوپليتيکی ،  ايران  بدلايل عديده ايدئولوژيکی و :  ثالثا 

 . است از اساس منتفی"  خاورميانه  بزرگ"امکان پيروزی طرح " رژيم سياسی ايران" گفته ام ، بدون حل مسئله
 

  چين  و روسيه  وتویبا اين حساب اگر اين  تحليل درست باشد ،  پس موافقت  و  يا  مخالفت  اروپا  و  نه  تنها  اروپا  که  
ابطه  با  تهاجم نظامی  بياد  داريد که در ر.  ، نخواهد  داشت   در روند تغيير رژيم  ایتعيين کنندهدر شورای امنيت  نيز  تاثير 

بنيادگرايان  يهودی  ــ  مسيحی  جلوی بکنار ، حتی  وتوی فرانسه  و مخالفت آلمان  نيز  چين و روسيه نيز ، فاکتوربه عراق 
 !حاکم  بر دستگاه  حاکمه آمريکا  را  نگرفت 

 
طرف که ، به هرو احوال بودم ، اوضاع  تاکيد کرده خود شماپيش در مصاحبه ای با حدود دوسال گونه که بنابراين همان

بسا  بيشتر "  جمهوری اسلامی" آنروزها  طرفداران نظريه امکان سازش  با .   است درگيری نظامی اجتناب ناپذيربچرخد ،  
  .خاتمی هم  براه  بود !  با دولت  مدره از امروز بودند  و بازار معامله  و مراوده همين اروپا 

 
  را می بينيد  ؟ پس شما جنگس  ــ 

  
"  چشم انداز"   که ٨٣در همان  آذر ماه . شرايط  بسيار خطير و هول انگيز  است !   سپتامبر  می ديدم  ١١را  پس از جنگ 

  !باشند د بسيار خونين است که شايتحولاتی ايران  آبستن  داده بودم  که هشدار ، را  می نوشتم 
 

ا  را   آمريکتهاجم نظامیشما  داشتم ،  در مقابل اين  سوآل  که  آيا  و در مصاحبه ديگری که  با س  ــ  حدود  دو سال  پيش 
ه دوبارحالا هم .  داشتيد "جمهوری اسلامی"رژيم  با نظامیدرگيری  اجتناب ناپذيربودنتاکيد بر اپذير می دانيد ، شما اجتناب ن

 برجسته  کنيد ؟وجود  دارد ؟ به عبارت ديگر چه چيز را می خواهيد  چه تفاوتی بين اين دو.  داريد يدتاکمسئله روی همين 
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تعويض " مبتنی بر اجتناب ناپذير بودن پروژهببينيد اگر تحليل . طلاح  وجود  دارد  دو اص اينج  ــ  يک دنيا تفاوت ميان
 "  . خارج تعويض از " و يا "  تغيير از داخل " يشتر وجود  ندارد ،  يا  بدو گزينه  درست  باشد ، بنابراين " رژيم

 
 در بالا    با هدف تصاحب قهرآميز قدرت سياسیپايينتوده ای از سازمانيافته " قيام" يا از طريق يک " تغييراز داخل" 

  مسالمت آميز  تقريبا  و  يا انتقال "کودتا "  بالاقهرآميز  قدرت در ، يا دست بدست شدن ) سرنگونی ( امکان پذير است 
  . " انقلاب مخملی "   وابستهقدرت سياسی  با اتکاء  به  توده های  بی شکل  تحت  رهبری  يک  الترناتيو 

 
، )ده ام ته بدفعات بحث کرو دلايل  تئوريک آنرا نيز در گذش( امکان پذير نباشد که نيست " تغيير از داخل" حالا اگر اين گزينه 

 .است يالات متحده سياست خارجی  دولت اميز که  همانطوريکه  گفتم  روی " تعويض از خارج " تنها می ماند  گزينه پس 
 

قوا  تمامامری که با ( به مرحله عمل  درآيد   و متحدينش می بايستی که  نظامی آمريکاتهاجم يا از طريق" از خارجتعويض " 
عنصر   با اتکاء  به تغيير رژيمو يا  )  گرفت قاطعيت و وضوح ممکن برعليه آن موضع  با تمامی  فعاليت کرد وضد آنبربايد 
  خصلت نظامیدر هر دو صورت " تعويض از خارج " به اين اعتبار . است " ارتش آزاديبخش ملی ايران" نماد آن که  داخلی
 . گزينه هاست اين   فعليت يافتن هر دوی امکان  شامل رژيماشاره من به  اجتناب ناپذير بودن درگيری نظامی  با . دارد 

 
 هست ؟نظامی مستقيم آمريکا  و متحدانش س  ــ  يعنی امکان  جلوگيری از تهاجم 

 
با کار . است " قواتعادل "  ست ، باز هم  اصل طلايیسيامثل همه جای ديگر دنيای در اينجا هم تعيين کننده !  ست هـ  بله ج  ـ

 ". نمی شود ی از پيش بردهکار!  توضيحی 
 

    ١٣٨٥گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بيژن نيابتی ، سوم ارديبهشت 
 
گفتXه بXودم  کXه بXه     . بسXيار بحXث کXرده ام     قXبلا    نيXز   مرزهXای ايXران انتقXال نيافتXه     بداخل اين جنگکه چرا تا کنون رابطه  راين  د

 . است تهاجم نظامی به ايران دو دليل عمده داشته   تعويق افتادن
 
در منطقه که جنگ غيررسمی با خود را درست مثXل خXود آمريکاييهXا بXه     توسط رژيم  تقابل با آمريکا درستسياست اتخاذ   ــ     ١
صميم  جنXاح بازهXا مبنXی بXر      از تطمينان رژيم اين جنگ غيررسمی که با اطلاع  و ا    .ج از مرزهای خودی منتقل کرده است      خار

 و بXه تبXع آن   ات انتحXاری و انفجارهXای تروريسXتی    و مXوج عمليX     بXه عXراق    ٢٠٠٥  در بتXدا شد ، ا  در ايران  آغاز     "  رژيمتغيير"
  طXی   به لبنان  و شکست خفت بار دولت اسرائيل در مقابل حزب االله٢٠٠٦  در ،باتلاق کشورمذکورفتن بيشتر آمريکا در  فرور

تXا جنXوب بXا حمXاس      محاصره اسرائيل ازشمال تکميل و  به فلسطين و جداکردن نوارغزه      ٢٠٠٧يک نبرد سی وسه روزه ، در        
ود يعنXی طالبXان نيXز     به افغانستان که تا مرز کمکهای مالی تسايحاتی و لجسXتيکی بXه دشXمنان سXابق خX     ٢٠٠٨در  ، اللهو حزب ا 

 و عربسXتان بXا هXدف  بXی ثبXات نگXه       بXا دولتهXای يمXن   " حXوثی هXا   "به يمن و  دامن زدن بXه جنXگ ميXان          ٢٠٠٩پيش رفت ، در   
مXورد  سياستی که البتXه  .  اين سياست رژيم تنها راه جلوگيری از تهاجم نظامی آمريکا به ايران بود       . منتقل گرديد    قهطن من داشت

 .   و دوران آن به پايان رسيده است استفاده کوتاه مدت داشته
 
 از طريXXق موسسXXه  کXXه اساسXXا "  آلترنXXاتيو مطلXXوب "  ـXXـ  شکسXXت فضXXاحت بXXار ايXXالات متحXXده در رابطXXه بXXا دسXXت سXXازی          ٢

 . و حزب محافظه کار هست تی اينترپرايز صورت می گرفت که اساسا اطاق فکر نئوکانهاصهيونيس
 

که بيشتر در نقXش اتXاق فکXر حXزب دمکXرات عمXل مXی کنXد ، سXنگين مXی             " موسسه بروکينز "با اين شکست کفه ترازو به نفع        
يXران را بXه جXز جنXاح     مXی شXود و کXل صXحنه سياسXی ا           " رژيمييXر تغ " جXايگزين گفتمXان      موقتXا ،  " تغييررفتXار  "شود و گفتمان    

   .با خود می برد " مهوری اسلامیج" غالب رژيم 
 

يک حاصXXل و برآينXXد شکسXXت بXXزرگ اسXXتراتژ     دراسXXاس ،روی کارآمXXدن دولXXت اوبامXXا جXXدای از پارامترهXXای ديگرعمXXل کننXXده    
ايXن تغييXر و تحXول    . برای ايران بXود   "آلترناتيو مطلوب "حل وفصل معضل    و  "  طرح خاورميانه بزرگ    " نئوکانها در پيشبرد    

ايXالات متحXده بXا  دنيXای بيXرون خXود ، موجXد          سXبک برخXورد   ا و   متXده  ايجاد نکرد امXا در       اگرچه درکادر استراتژی کلان تغييری    
 متفاوت که دو گفتمان  از اين نقطه هم هست.  کان را موقتا به عقب صحنه راند     تغييرات اساسی گرديد  و مهره های خالدار نئو        

و گفتمXان  " تغييررفتXار " گفتمXان  . هم شکل مXی گيXرد   کناردر " جمهوری اسلامی"  رابطه با حل معضل رژيم      و نه متضاد ، در    
 " . تغييررژيم" 
 

 هXXردوی ايXXن گفتمانهXXا بXXه عبXXارت بهتXXر .  مXXی باشXXدگXXزينش آلترنXاتيو  کXXه در نXXه در هXXدفميXXان ايXXن دو گفتمXXان ، تفXاوت اساسXXی  
استفاده از همين رژيم و م انقلاب مخملی با حمايت بخشی ازرجهت حذف جناح غالب در حاکميت ايران است ، اما اولی در توه           د

بی اعتماد به امکXان موفقيXت تغييرازداخXل و    ديگری و هست  آخرين گزينهبه مثابه  در صورت شکست اين پروژه   گزينه نظامی 
  .از خارج ت نظامی دنبال براندازی رژيم با استفاده از قدرب

 
  CNNدر بدنبال لانسه کردن  و سازمان دادن عناصر اصXلاح طلXب درون نظXام در اتاقهXای فکXری مشXکوک  و تبليغشXان             اولی  

 بXXازکردن راهشXXان از طريXXق زدن زيXXرآب گفتمXXان سXXرنگونی و زيXXرآب کXXردن سXXر راديXXو فXXردا  و و تلويزيXXون صXXدای آمريکXXا  و 
  باز با  تا أنجا که  می باشد !با رذالتی آمريکا گونه شان  در عراق اشرف و قرارگاه  ان مجاهدينيعنی سازم نماينده شاخص آن 

 
٣ 



سرکوب مجاهدين ريسک رسواشدن به مثابه يک طرف غيرقابل اعتماد که به قول و قرارهXا         در گذاشتن دست دولت فعلی عراق    
 . است را نيز پذيرفته نهای مکتوب خود نيز وفادار نيست و تضمي

 
رناتيو دومی اما ، تمامی جرياناتی است که يا به گفتمان براندازی رژيم اعتقXاد دارنXد و يXا بXه مبXارزه مسXلحانه بXا آن اشXتغال              آلت

بXا ابXزار رسXانه ای خXاص     . گروه پژاک در کردستان باشد ، خواه جنداالله در بلوچستان و خواه مجاهدين در عXراق    خواه  . دارند  
 .گتن تايمز خود همچون فاکس نيوز و واشين

 
نبXردی کXه سXالها پXيش ، بXه طXرح       .  درجريان است  آلترناتيوهاهکه در ميانميان اين دو گفتمان  ساسی نه در  به اين اعتبار نبرد ا    

 .پرداخته بودم " نبرد آلترناتيوها " آن تحت عنوان 
 
 

  ١٣٨٩ تير ١٤پايان بخش اول ، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤ 



              ١٣٨٩اه   تيرمX  ٢٥                                                          بخش دوم ، وابستگی يا نياز متقابXل       

    
پس از يک دوره دوسXاله کXه بXا پيXروزی اوبامXا شXروع       . اين روزها دوباره بحث احتمال حمله نظامی به ايران اوج گرفته است          

يXال کXل اپوزيسXيون ژورناليسXت در رابطXه بXا خطXر        می شود و با درازکردن دستش بXه سXوی حاکميXت ايXران ادامXه مXی يابXد ، خ             
حمله نظامی به ايران بالکل راحت شده و اينبار مرکز ثقل تحليلهای داهيانه سياست مXداران ژورناليسXت و خبرنگXاران سياسXت               

 . مدار برروی مقولات ديگری که البته منطبق با وقايع اتفاقيه روز نيزهست قرار می گيرد 
 

ازش رژيم با آمريکا می پردازد ، ديگXری از پXذيرش قريXب الوقXوع ايXران درباشXگاه اتمXی و بXه رسXميت           يکی به طرح توطئه س    
شناخته شدنش توسط قدرتهای اتمی سخن می گويد و يکی هم ضمن ابراز شXگفتی ازمواضXع تغييرناپXذير و دگماتيسXم تئوريXک          

گری رژيXم دراربيXل و حجXم بXالای مبXادلات تجXاری دو          من سخن از بازگشايی قريب الوقوع نماينXدگی آمريکXا درتهXران و کنسXول              
....  ديگری با قاطعيت ، حرکت رژيم شتر گاو پلنگ جمهوری اسXلامی بXه سXمت راسXت ميانXه را تحليXل کXرده و         . طرف می راند    

 تXو  رفيقی هم در موضع مسئوليت يک گروه سياسی ، مصلحانه به من هشدار می دهد که آخر به لحاظ سياسی درست نيست که  
و منهم گفتXه بXودم آن نظريXه    ! مطمئن باش جنگی درکار نخواهد بود ! اين تحليل غلطت را وصل ميکنی به نظريه جنگ چهارم   

! ( ای که نشود برمبنای آن دوتا تحليل درست استراتژيک بيرون کشيد بXدر لای جXرز مXی خXورد همانگونXه کXه تئوريهXای شXما          
داده ام و اگرغلط ازکاردربيايد بايد بپXذيرم کXه   "جنگ جهانی چهارم " برمبنای آن نظريه آخر من گفته بودم که اين تحليل را من      

 ) .   کل آن نظريه بزيرعلامت سوآل رود 
 

بار ديگXر شXاهد هشXدار ازچXپ و راسXت نسXبت بXه تهديXد تهXاجم نظXامی بXه                . باری ورق دوباره چرخيده ، اينبار جديتر ازگذشته         
چXه ميتXوان کXرد ؟ مXا هيچکXدام در جXای خودمXان کXه         ! حXوال سياسXی و چXه و چXه و کXذا و کXذا       ايران و خطير بXودن اوضXاع و ا        

مXن نيXز تافتXه    . بXديهی اسXت کXه هرکسXی دوسXت دارد تحليلهXايش درسXت ازکXار دربياينXد          . يک چيز را صادقانه بگXويم   ! نيستيم  
هنXوز هXم همXين    . واسXت کXه تحلXيلم غلXط ازآب درآيXد      با اينحال اينبار درايXن مXورد ويXژه همXواره دلXم مXی خ      ! جدابافته ای نيستم    

امXا اگXراين تحليXل واقعXی باشXد ، اگXر تهديXد        . با غلط از کار درآمدن اين تحليل جز من کسی ضXرری نخواهXد ديXد             . آرزو را دارم    
سXت خودمXان   جنگی خانمانسوز ايران و منطقه را درانتظار باشد و اگXر درمقابXل جنXگ هXيچ آلترنXاتيوی جXز سXرنگونی رژيXم بد            

پس آنگاه نگاه من و ما به کل معادلات داخلی و منطقه ای و بين المللی بسيار متفاوت با شرايطی است که    . وجود نداشته باشد    
ولی چه کسی است که نداند اين ما نيستيم کXه معXادلات   . هم عادی است و هم گزينه های پيش رويمان متنوع و رنگارنگ است             

مXا و خلXق و سXرزمين مXا رقXم      " قXدر "  هنرما در تحليل نهايی آنجاست که درخطيرترين شXرايطی کXه        .جهانی را شکل می دهيم      
 .مداخله کنيم . مداخله کنيم . می خورد ، در روند تحولات پيش رو مداخله کنيم 

 
ب واقعXی در داخXل   يا بايد دنبال انقXلا . فوکوس جهانی بر روی ايران متمرکز است      . مسئله ايران مطلقا يک مسئله داخلی نيست        

بايXد پروسXه تغييXر رژيXم را بXر      . بايXد بهرقيمتXی در پروسXه تغييXر مداخلXه کXرد       ) بهردليلXی  ( ايران بود و يا اگر امکانپذير نيست      
ايXن همXان   . بايد به هر قيمتی هژمXونی عنصXر دمکراتيXک ـ انقلابXی را  در پروسXه تغييXر تحميXل کXرد          . روی ريل داخلی انداخت 

 :نگاه کنيد .   در اين رابطه هم مفصل توضيح داده ام ٨٥در همان مصاحبه سال .  مجاهدين بدنبال آن هستند چيزی است که
 

  استيصال مطلXق ، آخرين انتخاب آنها در شرايط  " راه حل سوم" گفتم که  تن دادن آمريکا و نيروهای موسوم به ائتلاف به           "
  شXانس مجاهXدين     تنهXا " ارتXش آزاديXبخش  " کXردن ايXن  راه حXل  و بXاز شXدن  راه      از سوی ديگر دست بالا  پيدا  . خواهد بود  

بهمXXين دليXXل هXXم   . بXXرای تصXXاحب قXXدرت سياسXXی و بيXXرون آمدنشXXان از صXXندوقها در اولXXين  انتخابXXات متعاقXXب هXXم خواهXXد بXXود       
 رهبXری ايXالات متحXده  و حرکXت در     همکXاری بXا ائXتلاف بXه    . مجاهدين حاضر به پرداخت بالاترين هزينه ها  در ايXن راه هسXتند       
 .از جمله آنهاست " قواعد بازی" چارچوب قواعد  و قوانين شناخته شده  بين المللی  و  وفاداری به 

 
 س  ــ  حد اين همکاری تا کجاست ؟

 
 !، اما بدون کرزای  و بدون اشغال " اتحاد شمال" ج  ــ  فکر می کنم  تا حد ايفای  نقش  يک

 
 چيست ؟" بدون کرزای" منظورتان  از .  اين حرف بزرگی است س  ــ  

 
يعنXی همXان چيXزی کXه بيشXتر از      .  گXردن بگذارنXد   پروسXه تغييXر  مجاهXدين  در     " هژمXونی " ج ــ يعنی اول بايد آمريکايی ها به         

 !اين حرف خيلی بزرگتر باشد فکر می کنم  . بيست سال است که مورد اختلاف بوده  و مجاهدين هرگز زير بار آن نرفته اند 
 

 س  ــ  اگر تحليل شما درست باشد ، اين همکاری چقدر مشروعيت دارد ؟
 

به همان اندازه که انقلاب . ج  ــ  هر چقدر که  آرمان  آزادی ايران مشروعيت دارد ، همانقدر که استقلال ايران ضرورت  دارد           
همانقXدر کXه همکXاری     . حسXاس حفXظ  تماميXت ارضXی ايXران ارزش دارد      بXه همXان ميXزان  کXه  در ايXن مقطXع       . مشروعيت دارد   

لنين با آلمانها مشروعيت داشت ، به همXان انXدازه کXه اتحXاد موقXت اسXتالين بXا امپريالسXيم عليXه فاشيسXم و نازيسXم مشXروعيت                       
 .داشت 

 
همان نقطه مرکزی و قطب نمای سXمت  و  اين .   انقلاب تامين  و تضمين شده باشد هژمونی تمامی اينها بسته به اين است  که  

 شXده باشXد ، بقيXه مسXائل هXر انXدازه کXه مهXم هXم           تضXمين  اگXر ايXن براسXتی      . اصXل ايXن اسXت     .  سوی هر تحول اجتماعی است      
 .مهم اين است که شما اصولتان  را نفروخته باشيد .    دارند ارزش حاشيه ایباشند ،  تنها 

 

٥ 



گفXتم کXه پXيش از هXر چيXز و      . تصويری از اين  پروسه را  در مقابل چشمان شXما مجسXم  کXنم    خوب حالا من تلاش می کنم  که         
يعنی همانگونXه کXه قXبلا هXم     . حل  و فصل شود " ارتش آزاديبخش "   پيش پای  مشکل سياسی ابتدا  به ساکن می بايستی  که           

و در رآس همXه دولXت ايXالات متحXده     " اسی ايXران  تعويض رژيم سي  " گفتم می بايستی آکتورهای عمل کننده در رابطه با مسئله           
 .به اجماع  رسيده باشند "  عنصر داخلی"آمريکا ، در رابطه با استفاده  از 

 
يXک نکتXه جالXب را هXم اگXر جXا       . اولين نشانه اين اجماع ، بی برو برگرد  بيرون آمدن نام مجاهدين  از ليست تروريستی  اسXت         

  ليست پXيش از آنکXه در آمريکXا بXاز شXود ، بايXد       گرهدوباره  اين حس ششم من می گويد  که  داشته باشد بگويم اين است  که        
 ! در انگلستان گشوده شود 

 
ايXن مهXم همزمXان خواهXد بXود بXا بازگشXت  نيروهXای تشXکيلاتی          . اسXت  " ارتXش آزاديXبخش ملXی   "مرحله بعدی ، تسليح دوباره   

نيروهای ديگر از داخل وخارج ايران ، اعم از سXمپاتيزانها  و يXا ديگرانXی کXه     مجاهدين به عراق و  فراخوانی مبنی بر پيوستن       
 ". اين فرآيند کميت عددی ارتش آزاديبخش را افزايش خواهد داد . حاضر به شرکت درعمليات سرنگونی باشند 

 
    ١٣٨٥ گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بيژن نيابتی ، سوم ارديبهشت

 
درهمXايش مجاهXدين ، بXی بXرو برگXرد آغXاز بازگشXت ناپXذير             " جناح بازهXا    "مايندگان شناخته شده    ازاين منظر، حضور ن   ! آری  

دقXت کنيXد تيXز و رک مXی گXويم       . در انتهXای آن اسXت     " آلترنXاتيو مجاهXدين   "راه کوبيده شده ای است که برسميت شناخته شدن          
از ايXن نقطXه بXه بعXد تعXادل      . بXه پايXان مXی رسXد     " ملیجبهه همبستگی  "اينجا ديگر دوران بحث قديمی      " . آلترناتيو مجاهدين "

از ايXن بXه بعXد اگXر بحXث جبهXه هXم مطXرح شXود کXه حتمXا هXم مطXرح خواهXد شXد ، بيشXترمفهوم                 . قواست کXه تعيXين کننXده اسXت        
                Xه فعXر کXی فراگيXتلاف سياسXک ائXه يXود و نXه  همبستگی ملی با مقاومت ايران يعنی با مجاهدين خلق ايران ، مطرح خواهد يXلا ن

يعنXی در هXر نزديکXی و پيوسXتی کXه در آينXده صXورت پXذيرد کXه صXورت هXم خواهXد پXذيرفت ، ايXن                       ! ممکن است و نه ضروری      
شXورايی کXه اعتبXارش را نXه     . همانگونه که در شورای ملی مقاومت چنين است      . هژمونی مجاهدين است که بايد پذيرفته گردد        
چرا که در آنجXا هXم ايXن قXوانين سXخت و خدشXه ناپXذير تعXادل قواسXت کXه تعيXين               . از اعضايش که از نيروی محوريش می گيرد         

يا بايد بدان تXن داد و يXا در مقابXل آن قرارگرفXت و يXا در بهتXرين          . قانونمندی مبارزه است    . تقصير کسی هم نيست     . کننده است   
 .  و  و جايگزينی برای آنچه که نفی می شود ناتوان از ارائه آلترناتي. حالت خود را کنار کشيد و به غرزدن مداوم پرداخت 

 
. اينکه چرا يک ائتلاف سياسی فراگير در شرايط کنونی نه ممکن است و مهمتر ازآن نه ضروريست ، بحث اينجای مXن نيسXت               

" ملXی جبهXه همبسXتگی   "فقط اينرا بگويم که نيروهای بيرون مجاهدين و شورا در دوران اعلام طXرح          . شايد بعدا بدان بپردازم     
 . يک شانس تاريخی  و جبران ناپذير در رابطه با امکان شکل گيری يک ائتلاف سياسی جدی و با اقتدار را ازدست دادند 

 
  و علنا آغاز گرديد ادامه يابد کXه ادامXه هXم خواهXد يافXت ، آنگXاه ديگXر ايXن         رسمايعنی اينکه ، اگر روندی که با همايش پاريس   

است کXه در مقابXل آلترنXاتيو جبهXه بXالا مXی رود و آنگXاه تنظXيم رابطXه هXر نيXروی خواهXان پيوسXتنی                         " آلترناتيو مجاهدين "کفه  
آلترنXXاتيو "بXXالارفتن کفXXه . بXXه همXXين سXXادگی . ممکXXن بXXود " جبهXXه همبسXXتگی ملXXی"ديگXXر آنXXی نخواهXXدبود کXXه در مقطXXع اعXXلام  

 پروسXه   در " هژمXونی مجاهXدين  " شناخته شXدن  به رسميت جز  ندارد   هيچ مفهوم ديگری     در تعادل قوای آتی نيز    " مجاهدين
آنچه که برجای می ماند بهايی است که مجاهدين حاضرند برای اين پذيرش هژمXونی اشXان    ! به همين وضوح    " . تغيير رژيم " 

در رابطه بXا از دسXت رفXتن يXک شXانس تXاريخی بXا هXدف خيXز بسXوی                  ! به همين صراحت    " ! هربهايی"من می گويم    . بپردازند
 :يک جبهه همبستگی فراگير و واقعی هم درهمان مصاحبه بالا اينگونه ارزيابی کرده بودم تشکيل 

 
 را هم  می توان در همين کادر بررسی کرد ؟" جبهه همبستگی ملی"س  ــ  با اين حساب آيا پاسخ نگرفتن طرح " 
 

شناسنامه دار صحنه سياسی ايران در مقطع اعلام اين طرح اين بود که طرح مذکور را تصور نيروهای ! بله همينطور است 
اين . مطرح کرده اند ، چرا که تعادل قوای آنروز بر عليه آنان در تغيير  و تحول بود " موضع ضعف"مجاهدين و شورا از 

 .يک اشتباه  فاحش بود 
 

 د ؟س ــ  يعنی تعادل قوا برعليه مجاهدين در تغيير نبو
 

علاوه بر اين اگر قرار بر اين باشد که . بود " موضع ضرورت" از . نبود "  موضع ضعف" ولی اعلام طرح از !  چرا ، بود 
نه از منافع فردی و گروهی بلکه از منافع خلق و انقلاب بچينيد ، يعنی از يک موضع  مسئولانه با مسائل برخورد کنيد ، 

 : سوآل مشخص اينست . ی مثل امروز ، اصلا نمی توانيد تعادل قوايی موضع بگيريد آنوقت در اينگونه سرپيچهای تاريخ
 

  التزام آيا در شرايط خطير کنونی ، تشکيل يک جبهه وسيع از مجموعه نيروهايی که به جمهوريت و سکولاريزم نظام آتی 
 ت ؟  هست يا نيسضرورتدارند و در مقابل تماميت نظام کنونی هم قرار دارند ، يک  

 
مجاهدين خلق "يعنی" جمهوری اسلامی"آيا بدون حضور بزرگترين ، سازمانيافته ترين و فداکارترين نيروی اپوزيسيون رژيم

اصلا می توان سخن از يک ائتلاف وسيعی گفت که توان تاثيرگذاری تعيين کننده  بر روند تحولات پيچيده در راه را نيز  " ايران
 داشته باشد ؟

 

٦ 



را به مرحله اجرا گذاشت ،  منتظر تشکيل جبهه نيروهای " تعويض رژيم"جهانی تصميم خود مبنی بر ! بار آيا  اگر استک
 را دست سازی خواهد کرد ؟" آلترناتيو مطلوب" ، ) همه ما ( ترقيخواه و انقلابی جامعه خواهد شد  و يا از بالای سر ما 

 
 ضروریاع بمانيم ، اگر شکل گيری يک ائتلاف وسيع مداخله گر را بنابراين اگر نخواهيم که تماشاگر روند خود بخودی اوض

   الزامیتشخيص داده باشيم و اگر حضور تمامی نيروهای سکولار ، جمهوريخواه و ضد تماميت رژيم در جبهه مذکور را نيز 
تحليلهای صد من يک تازه اگر همان . بدانيم ، پس می بايستی که در پذيرش دعوت مجاهدين کوچکترين درنگی نمی کرديم 

قلمداد می کردند بپذيريم ، از قضا به لحاظ سياسی و در چارچوب " موضع ضعف " غازی را هم که دعوت مجاهدين را از
چرا که از يک طرف ضعيف . آن بود که آن دعوت پاسخ می گرفت ! بازهم عاقلانه " تعادل قوا" همان معادله سرد و بی روح 
 ! ز گرفت  تا يک طرف سياسی قدرتمند تر بهتر و بيشتر می شد  امتيا

 
اگرچه همان موقع هم گفته بودم که اصلا امکان ندارد يک نيروی جدی و مسئول از موضع ضعف وارد ائتلافی شود که 

آنهم نيرويی مثل مجاهدين که در اين مقوله مشخص حاضرند سر را  ! ميتواند هژمونيش را بسادگی به زيرعلامت سوآل ببرد 
برای آغاز ديالوگ با  سازمان " وزارت خارجه آمريکا " پيشتر بارها گفته ام که پيش شرط  ساليان ! و هژمونی را نه بدهند 

با عناصر سرسپرده وابسته به " تقسيم هژمونی" مجاهدين هم به غير از نفی مبارزه مسلحانه از سوی آنان ، يکی هم همين 
 هم موفق به ١٩٩٧ذاشتن نام مجاهدين در ليست تروريستيشان در سال امری که حتی با گ. خودش توسط مجاهدين بود 

 .تحميل آن به مجاهدين نشده بودند 
 

 س ـ پس اينطور که شما می گوييد ، اتهامی که اضداد مجاهدين مبنی برقدرت طلبی آنان وارد می کنند ، ميتواند درست باشد ؟
 

ولی بايد بلافاصله پرسيد که  کدام ! باشد ، اين اتهام وارد است " سیتصاحب قدرت سيا"ج  ــ  اگر منظور خواست بلاواسطه 
چيزی " موضوع سياست"نيروی سياسی جدی ، در کدام گوشه گيتی است که بدنبال تصاحب قدرت سياسی نباشد ؟ اصلا مگر 

سياسی را بخاطر آنکسی که يک نيروی . بقيه مسائل که تعارفات روشنفکری صرف است . به جز تصاحب قدرت سياسی است 
 ! تلاش در جهت تصاحب قدرت سياسی تخطئه می کند يا شارلاتان است و يا در بهترين حالت هيچ چيز از سياست نمی فهمد  

 
اصلا  ربطی به مقوله قدرت طلبی و يا ديکتاتوری مجاهدين " عنصر دمکراتيک ــ انقلابی"ولی اعتقاد به ضرورت هژمونی 

ارزيابی می کند و پيروزی آنرا در " مرحله انقلاب دمکراتيک" رون می آيد که مرحله  انقلاب را از درون تحليلی بي! ندارد 
 . می داند " عنصر  دمکراتيک ــ انقلاب "گرو هژمونی همين 

 
 فقط  شامل مجاهدين است ؟" دمکراتيک ــ انقلابی"س  ــ  آيا اين عنصر 

 
آنچه که امکان حضور . ژوازی راديکال و دمکرات را هم شامل می شود   غير مذهبی  و خورده بورتمامی چپ. به هيچ وجه 

چه رسد به ) برخلاف انقلابات بورژوا دمکراتيک. (  يک انقلاب دمکراتيک را ندارد بورژوازی در تماميت آن است رهبریدر 
خواست هميشگی "شورای ملی مقاومت" حضور بورژوازی ضد انقلابی وابسته که در واقع همين هم مشخصا در رابطه با 

 در درون  تاثير گذار و سازمانيافته" چپ مارکسيستی"در همين رابطه هم هست که در غياب يک . آمريکايی ها بوده است 
. بر دوش مجاهدين سنگينی می کند " عنصر دمکراتيک ــ انقلابی" شورای ملی مقاومت ، رسالت حراست از هژمونی اين 

 .و خلاء او در اين نقطه است که رخ می نمايد )  پاکنژاد(نقش ويژه شکری 
 

می خواهم بگويم که جدای از آنکه خود مجاهدين چه اهدافی را در اين رابطه دنبال می کرده و می کنند ، تا آنجا که به منافع 
ی آن چه در شرايط مشخص انقلاب و مصالح عاليه مردم ايران بر می گردد ، مسئله جبهه و ضرورت وجودی بی چون و چرا

و چه در آستانه تغيير رژيم سياسی ايران ، بزرگترين و تعيين کننده ترين عامل حفظ " جمهوری اسلامی"فروپاشی رژيم 
 که قرار می بايستی" مجاهدين خلق ايران" استقلال و تماميت ارضی ايران می باشد ، جبهه ای که در محور آن بی ترديد 

 . گرفته باشند 
 

بالاترين "  ارتش آزاديبخش ملی ايران" ا اتکاء به يک نيروی مسلح سازمانيافته  و آماده پرداخت بها يعنی جريانی که ب
 ". تضمين جلوگيری از يک جنگ داخلی محتمل ، بدون دخالت نيروهای بيگانه ، در يک آينده نزديک می باشد 

 
    ١٣٨٥گفتگوی دکتر زری اصفهانی با بيژن نيابتی ، سوم ارديبهشت 

 
مXی شXود ؟   " هربهXايی " حالا اگربپرسيد آيا گذشتن ازاستقلال ايXران و سXاخت و پاخXت بXر سXر منXافع مXردم ايXران ، شXامل ايXن                      

نه بXه مفهXوم سXازمانی و    ( چرا که اساسا ، ويژگی عمده و جدايی ناپذير اين هژمونی . آنگاه پاسخ من يک نه قاطع خواهد بود      
از قضا درهمين مقولXه اسXتقلال و سXاخت و پاخXت ازبالاسXت کXه       " ر دمکراتيک ـ انقلابی   عنص" يعنی هژمونی ) تشکيلاتی آن 

اگرغيرازاين باشد که ديگر پافشاری پرهزينه براعمال اين هژمونی هم غيرعاقلانه خواهد بود و هXم  . بروز خارجی پيدا می کند  
 ساله و تXا کنXونی مجاهXدين در خXودداری ازهرگونXه      اگرغيرازاين باشد که ديگر پافشاری لجوجانه و پرهزينه سی  . غير منطقی   

و تقسيم هژمونی بXا آنXان ، هXيچ مبنXای عينXی و واقعگرايانXه ای نمXی        " بورژوازی ضدانقلابی" اتحاد عمل و ائتلاف سياسی با   
 .داشت 

 
سXياه خمينXی و   ! نقXلاب  سفيد شXاه و ا ! ساخت وپاخت از بالا برسر مصالح عاليه مردم ايران اساسا ويژگی خدشه ناپذير انقلاب         

ايXن الفبXای هرمبXارزه سياسXی اسXت کXه تصXاحب قXدرت سياسXی از           . سبز موسوی است و نه انقلاب سرخ مردم ايXران           ! انقلاب  
 . طريق ساخت وپاخت از بالا ، هيچ سنخيتی نه با مبارزه مسلحانه دارد و نه با جنگ آزاديبخش و انقلاب قهرآميز 

 

٧ 



ف با بورژوازی ضدانقلابی و به تبع آن محروميت از خيل حاميان بين المللی  و ابزارهای رسXانه      نه نيازی به خودداری از ائتلا     
ای آن می باشد  و نه به ريسک پرخطر و نفس گير رفتن به عراق  و پافشاری ديوانه وار بر ماندن در آنجXا ، در ميXان دريXايی             

طريقXه بXالا رفXتن از نردبXان قXدرت بXه بهXای        !  نXه  ! نXه  . زد از توطئه و در محاصره ارتشی از دشمنان رنXگ و وارنXگ  مXی ار     
 . فروش خود و مصالح عاليه مردم ايران هرچه باشد اين نيست 

 
دررابطه با آينده تا آنجا که به ايران برمی گردد ، تصاويری که درمقابXل چشXمان مXن رژه مXی رونXد ،  تصXاوير جXالبی نيسXتند ،            

        Xه هXتند      گزينه های پيش رويم نيز گزينXياری نيسXداريم              . ای بسXتردرمقابل نXه بيشXا دو گزينXه ام مXم گفتXبلا هXه قXه کXا  . همانگونXي
 :  مدد می گيرم ٨٥دراين رابطه بازهم ازهمان مصاحبه ارديبهشت . جنگ يا انقلاب 

 
 جنگ يا انقلاب   "
  

 بيشتر در پيش روی ما  دو گزينه " جمهوری اسلامی" واقعيت اين است که بدنبال شکست  خط  مماشات  و ديالوگ  با رژيم 
با عواقب " ائتلاف کشورهای داوطلب"يا می بايست تماشاگر يک تهاجم نظامی افسار گسيخته آمريکا در راس . وجود  ندارد 

غيرقابل پيش بينی و فاجعه باری بود که حيات  و ممات  ايران  و تماميت ارضی آنرا  بزيرعلامت سوآل خواهد  برد  و يا خود 
اينهم در شرايط کنونی  يک راه . با تمام قوا بدنبال بزير کشيدن حاکميتی باشيم که جز با اعمال قهر از ميدان بدر نخواهد رفت 

 :بيشتر ندارد 
 

 "ارتش آزاديبخش ملی ايران" سرنگونی از خارج  و از طريق  تهاجم  گسترده  و  سراسری 
 

. اين تا آنجايی است که به ما  و انقلاب  ايران برمی گردد .  گوناگونی قرار ندارد بنابراين می بينيد که در مقابل ما انتخابهای
  بر اجماع جهانیتنها منوط  به يک " ارتش آزاديبخش" مسئله اين است که تحقق حرکت اين . اما اين تمامی داستان  نيست 
به اين ! ی نيز با نامه نگاری ايرانيان خشمگين اين اجماع  جهان. است ولاغير " عنصر داخلی" سر مقوله تغيير رژيم توسط 

بلکه اين اجماع  ! حاصل نمی شود .....  يا آن نهاد بين المللی  و يا اين تظاهرات  و آن آکسيون  و اين اطلاعيه و آن  بيانيه و  
 : در انتهای راه طی شده ای  قرار دارد  که اولا 

 
 . ناميده بودم خودکشی" حس ششم"نتخاب نکند ، يعنی آنچه را که در مقاله  را اتسليم محضراه " جمهوری اسلامی"ـ  رژيم

 .به جايی  نرسد " آلترناتيو مطلوب" ــ  تلاشهای گسترده  اروپا  و آمريکا برای دست سازی 
 .ــ  ارتش آزادييخش ، محکم  و استوار و بدون ريزش  برجا بماند 

 . خود  را از  باتلاق عراق بيرون بکشد ٢٠٠٨ــ  آمريکا  نتواند  تا مقطع انتخابات  
 

 .قادر به تامين هزينه های مالی و انسانی  يک جنگ تمام عيار برعليه ايران نباشند " کشورهای داوطلب"ــ  آمريکا و بلوک 
و انقلاب تن دادن آنان به آلترناتيو از سوی آمريکايی ها ،  به معنی  " جنگ"در مقابل  راه حل "  راه حل سوم" ــ  پذيرش 

 آنها  در مصالح  استراتژيکی  در مقابل گرفتن  خاورميانه  بدون ايران ، تنها  زمانی امکان پذير است که  دادن ايرانپذيرش  
  فاکتور با  تضمين خنثی ماندن(  ايران موقت در رابطه با از دست دادن منافع  تاکتيکيشانبر " طرح خاورميانه بزرگ" کادر

 .بچربد ) ايران  در رابطه  با  تحولات آتی منطقه 
    

 !  س  ــ  پس تا  آنموقع  راهی طولانی مانده  است 
 

  طی اين مسير طولانی زمانج  ـ  آری ، ولی سرعت تحولات که در هفته ها و ماه های آينده  شتاب بيشتری هم خواهد يافت ، 
 .  ه خواهد کرد کوتارا 
 

 پاسخ  شما به احتمالات بالا  ؟س  ــ  و 
 

دومی !  ج ــ  اين  پاسخ ها را قبلا  پراکنده داده ام  ولی  ساده شده آن در رابطه با  رژيم ، آنها  بين خودکشی و مرگ با عزت 
 .را برگزيده اند 

 .ــ  هيچ  آلترناتيوی بدون حضور مجاهدين شکل نخواهد گرفت 
 .ار برجا خواهد ماند ــ  ارتش آزاديبخش ، محکم  و استو

 .ــ  آمريکا  و متحدينش نخواهند  توانست خود را از باتلاق عراق بيرون بکشند 
 

 س  ــ  پس شما معتقديد  که چاره ای  جز  روآوردن  به مجاهدين نيست ؟  
 

ش راه حل مجاهدين يعنی بعبارت بهتر پذير.   رو به مجاهدين خواهند آورد استيصال مطلقج  ــ آمريکايی ها تنها در شرايط  
 ".   آنها خواهد بود آخرين انتخاب"  راه حل سوم"همان  

 
    ١٣٨٥سوم ارديبهشت  همان مصاحبه  ،

 
سالها پس ازپيش بينی های بالا  و بسياری ديگر ، در شرايطی که تمامی تلاشهای داخلی و بين المللی در چارچوب  و امروز

يا بدون مجاهدين و يا با مجاهدين ولی تحت هژمونی "  آلترناتيو مطلوب  "، برای دست سازی"  انبرد آلترناتيوه "
 بورژوازی ضدانقلابی وابسته ، به گل نشسته است ،

 

٨ 



 درشرايطی که مجاهدين موفق به حفظ  ظرف و مضروف ارتش آِزاديبخششان بهرقيمتی شده و بازهم خواهند شد ، 
 

ته اند خود را از باتلاق عراق بيرون بکشند که تا گردن در باتلاق افغانستان در شرايطی که آمريکا و متحدانش نه تنها  نتوانس
 نيز گير کرده اند ،

 
در داخل همواره منتتفی می دانستم ، " سر" که امکان تحقق آنرا بدليل نبودن " تغيير از داخل " و در شرايطی که گزينه 

يکبار ديگر در ابعاد کلان اجتماعی  و سراسری به آزمايشی ، " عنصراجتماعی" عليرغم حضور گسترده و بی سابقه 
 شکست خورده کشيده شده است ،

 
 : ژوييه منتشر شده است ١٤ که همين ديروز پنجشنبه گزارش گروه تحقيقاتی آکسفوردو خلاصه در شرايطی که بنا بر 

 
بXرای پايXان   افتن راه هXای ديگXر   يX . تشويق کرد پيامدهای حمله نظامی به ايران چنان جدی است که به هيچ شکلی نبايد آن را             "

 "شود ، بايد دنبال هر قدر هم که مشکل باشد دادن به بحران اتمی ايران ،
 

مرکزثقل هردوی اين  جبهه بندی هXا  . هستيم " جمهوری اسلامی"ما شاهد دو جبهه گيری جهانی برسر مسئله  آلترناتيو نظام       
 گXره ليسXت  انگلستان شکسته می شXد  و   " مرکز ثقل "ديروز طلسم ليست تروريستی تنها در     اگر  . در ايالات متحده مستقرهست     

و  در واشينگتن گشXاده  گره آلترناتيدر لندن باز می شد ، امروز طلسم  تعيين تکليف رژيم  در ايالات متحده شکسته می شود و             
 . می گردد 

 
  روی کار آوردن ليبرال دمکراسXی  در ايXران هسXت بXا عناصXر      يک جبهه بندی قدرتمند همچنان بدنبال سراب انقلاب مخملی  و         

و مهره ها و چهره هايی  که از درون نظام مقXدس بيXرون کشXيده و هXر روز درصXدای آمريکXا  و راديXو فXردا و بXی بXی سXی  و                        
فکXری  و جXوايز   بXه تبليXغ و ترويجشXان نشسXته  و برايشXان نشسXت آموزشXی  و اتXاق         .... راديو زمانه و سايت روز آن لاين و     

 . نظام الهی است " تغييررفتار" بين المللی  و پول و امکانات مهيا می کند  و هدف اعلام شده  و شعار مزورانه اش تنها 
 
امتيXازدهی و   و مخXالف سرسXخت  هرنXوع گفتگXو و       "  تغييXررژيم " هست که رک و پوسXت کنXده  خواهXان              هم جبهه بندی  يک

پس از يک پروسه هفت سXاله شکسXت خXورده ای کXه نXه       .  است   "جمهوری اسلامی " کليت نظام    وقت تلف کردنی  در رابطه با      
موفق به پياده کردن پروژه تهاجم نظامی به ايران شXده و نXه ازسXرهم بنXدی کXردن انXواع آلترناتيوهXای قXومی  و فدراليسXتی  و                     

بکشXاند ، حXالا آمXده و    .. بXه اتحXاد و تعامXل و    جدايی طلبی طرفی بسته است و نXه حتXی موفXق شXده کXه شXما را هXم بXا بچXه شXاه               
اگXر ايXن   . دشXمن دشXمن مXن دوسXت مXن اسXت ، تخXم مرغهXايش را گذاشXته تXوی سXبد شXما  و فقXط شXما                   ! برمبنای اصل طلايی    

. حذف نXام مجاهXدين از ليسXت وزارت خارجXه آمريکXا از ايXن پXس تنهXا مسXئله زمXان اسXت              واقعی باشد که هست بنابراين ديگر       
 .ی که چندان به درازا نخواهد کشيد زمان

 
حالا شما اگر در خط و خطوط خودتان در رابطه با سرنگونی رژيXم جXدی باشXيد ، اگXر در تحليلتXان در رابطXه بXا تشXخيص تضXاد            

اشXتباه نداشXته باشXيد  و اگXر قصXد مداخلXه در پروسXه تغييXر را هXم همچنXان                  " جمهXوری اسXلامی     "عمده يعنی موجوديت رژيXم      
اشيد  چXه مXی کنيXد ؟ اگXر بXرخلاف نظXراعلام شXده مXنهم کXه اسXتراتژی درسXتتر را پXس از فXروغ جاويXدان و بXويژه بعXد                             داشته ب 

مرواريد ، استراتژی  سازماندهی قيام در شهرها می دانستم و هنوز هم می دانم و مجاهدين را هم رک و پوست کنده  به همين               
  مقصXر مXی دانXم ، همچنXان بXر اسXتراتژی       ٨٨ دی  ٦ و قيXام  ٧٨ تيXر  ١٨ی قيXام  دليل ، در به نتيجه نرسيدن دو قيام اساسی يعن    

يد ،  وارد   منطقه ای  و جهانی پا می فشXار الزامات ژئوپليتيک تخم مرغهايتان در سبد  تمامیجنگ آزاديبخش نوين و گذاشتن  
 د ؟کدام جبهه بندی می شدي

 
زی دايناسورها  در کدام طرف بازی قراربگيريXد ، اينسXت کXه اصXلا اجXازه      اما بسا مهمتر از اينکه شما بخواهيد در اين زمين با          

بXديهی اسXت   . آنهم به اين شرط خارق العاده که شما با پيراهن خودتان هم بتوانيد بازی کنيXد       . ورود به زمين به شما داده شود        
بXXديهی اسXت کXه طXرف مقابXXل    . ن کنXد کXه در ايXن صXورت شXما آن تيمXXی را انتخXاب مXی کنيXد کXه  نخواهXXد پيXراهن خXودش را تنتXا           

شXما تXا آنجXايی بXرايش  اهميXت داريXد کXه بتوانيXد گXل تيمتXان را وارد دروازه              . همانگونه که شما ، بدنبال منXافع خXود مXی باشXد              
بXرد تXيم امXا بنXام     ! خXود رسXيده اسXت    " مشXروطه  "اگر موفق شديد آنگاه اين کل تيم اسXت کXه بXرده و هXرکس بXه            . حريف کنيد   

چXرا کXه ايXن هژمXونی شماسXت کXه در شXرايط        . چرا که با پيXراهن شXما بXازی شXروع گرديXده اسXت       . ت که ثبت خواهد شد   شماس
جامعXه  "، فXردا بXرای دولXت ايXالات متحXده آمريکXا  و       " جنXاح بازهXا   "امXروز بXرای بخشXی از    . استيصال پذيرفته گرديXده اسXت     

 .   کذايی شايد " جهانی
 

تاکيXد مXی کXنم  و آنXرا بXه مثابXه       " پروسXه تغييXر  " ت اعمال هژمونی عنصر دمکراتيک ـ انقلابXی در   اينکه من اينهمه بر ضرور
مXی دانXم ،   " ماهيXت تغييXر  "و تعيXين کننXده   "  جنبش سرخ" شاقولی برای تشخيص انحراف  از مسير انقلاب  و معيار سلامت            

 ساخت و پاخت از بXالای آن اسXت کXه در بXالا بXدان اشXاره       از قضا دقيقا به خاطرهمان ويژگی خدشه ناپذير استقلال طلبانه و ضد         
 . کرده ام  و نه چيزديگر 

 
همان پاسخی که خود درسXت بيسXت و شXش سXال     . نيست " فتنه سياسی" بنابراين يک پاسخ بيشتربرای گذار به سلامت ازاين  

راسXتی پارلمXان آلمXان از مجاهXدين و     پيش درمقابل اعتراض يکی از هواداران مجاهدين در رابطه با حمايت يXک نماينXده دسXت            
 آنروزها هنوز بخش ديپلماتيک مجاهدين بطور گسترده وارد ارتباط  با تمامی لايه های . شورای ملی مقاومت آنروز داده بودم 

 
٩ 



سياسی موجود در اروپا نشده و بيشتر ارتباطXات بXا احXزاب سوسياليسXت و سوسXيال دمکXرات و بXه اصXطلاح چXپ اروپXا بXود و                
 .......   ر مربوطه نمی دانست که اروپا  اصلا چپ و راستی ندارد و هوادا

 
 سXفت باشXد ، اگXر بXدون امXا و اگXر همچنXان        مبXارزه مسXلحانه  بهرحال پاسخ آنروزم اين بود کXه اگXر مXا پايمXان همچنXان بXرروی           

لاب مغلوب  و وابستگان شXاه و  باشيم  و اگر درهای شورا را همچنان  بروی ضدانق  " رژيم خمينی    "سرنگونی قهرآميز بدنبال  
در آنصXورت ايXن ديگXر تضXاد     ........  شيخ بسته نگه داشته باشيم و اگر دنبXال مXذاکره و معاملXه بXا دشXمن نبXوده باشXيم و اگXر            

 .     از چنين آلترناتيوی باشد  و نه ما نماينده راستگرای مذکور است که بايد پاسخگوی حمايتش 
  

همچنXان بXدون شXکاف بXدنبال     " آلترنXاتيو مجاهXدين  "اگXر  . تشXخيص سXره از ناسXره  جXز ايXن نيسXت        امروزهم معيXار مXن بXرای        
 XXرنگونی قهرآميXXم   سXXت رژيXXلامی " ز تماميXXوری اسXXد        " جمهXXدانقلابی آن باشXXی  و ضXXد خلقXXای ضXXا و ارگانهXXه نهادهXXا همXXب .

 درهXXم ابXXزاراديXXبخش بXXه مثابXXه يگانXXه  آزرتXXشاگرهمچنXXان بهXXر قيمXXت و بXXا پرداخXXت هرهزينXXه ای  کمXXر بXXه حفXXظ  و حراسXXت از ا
بXXدون دخالXXت مسXXتقيم خXXارجی بسXXته باشXXد  و اگXXر همچنXXان عليXXرغم   " تغييXXر رژيXXم ازبيXXرون" شکسXXتن ماشXXين نظXXامی رژيXXم  و 

سياسXی بXا آن نرفتXه باشXد ،     فشارهای داخلی و بين المللی ، دست رد برسينه  بورژوازی ضدانقلابی داخلی زده  و بپای ائXتلاف              
.  سر نيز برداشXت  درعين حفظ چنين مواضعی ، کلاه ازن حمايتهايی ازجانب چنان عناصری ی توان که بخاطر جذب چني   مآنگاه  

اين جبهه بندی جهXانی برسXر مسXئله ايXران ، بXه هXر رژيXم انقلابXی جانشXين جمهXوری اسXلامی در آينXده ، بXی                    بدون شکل گيری    
 . ترديد توسط همينها خون پاشيده خواهد شد 

 
درمقابل اگر نه مجاهدين ، هر نيروی سرنگونی خواه ديگری هم که باشد ، يکروز از خواسXت سXرنگونی قهرآميXز کوتXاه بيايXد                  

اگXر بXا ضXدانقلاب غالXب و مغلXوب و وابسXتگان و دم       . و فی المثXل بXدنبال خواسXت اجXرای بXی تنXازل قXانون اساسXی رژيXم بXرود                      
 ....... ند  و اگر ودنبالچه هايشان به ائتلاف و اتحاد بنشي

 
ايليانXXا "و بجXXای " جXXان بXXولتن" ، بجXXای " خXXوزه ماريXXا ازنXXار "آری اگXXر ايXXن نيXXرو درمقابXXل  و بXXه عکXXس مجاهXXدين ، بجXXای    

بنيانگدار جنبش صهيونيستی راهم گذاشته  و   " تئودورهرتصل" که روی ميز دفترکارش در کنگره آمريکا عکس         " رزلهتيننی
بXازهم مXرا در کنXار    . را هم  در پشت سرداشته باشد ، بازهم افاقه نمی کنXد  " لنين" و " هوشی مين "و  "  چه گوارا "،  .......  

حاکم بXر مXيهن در   " نابهنگامی تاريخی" بازهم عاليترين مصالح مردم ايران که همانا رهايی از چنگال اين         . خود نخواهد يافت    
 . زنجير را نمايندگی نمی کند 

 
با همان مکانيزمی که خود بيان کرده بودم ، تنهXا گزينXه ای پسXروی آلترنXاتيو      " راه حل سوم  " شروی  بازهم تکرار می کنم  پي     

ايXن راهXی اسXت کXه     .  نمXی بيXنم   واقعXی متاسXفم کXه آلترنXاتيو ديگXری را در ايXن شXرايط حسXاس               . اسXت   "  جنگ" اجتناب ناپذير 
. يس شليک شد را ديگر تا اصابت به هدف نمXی تXوان گرفXت    جلوی گلوله ای که در پار. استارت آن در همايش پاريس زده شد     

تحولات نزديک عراق برعليXه رژيXم  و تحXولات بسXيار نزديکتXر      . فهم کرده است  " جمهوری اسلامی   " اينرا بيش ازهمه رژيم     
روری  و آنچXXه کXXه مXXی مانXXد  بازشXXدن  و انبسXXاط  ضXX     . در ايXXن ترديXXدی نيسXXت   . در ايXXالات متحXXده بسXXود مجاهXXدين در راهنXXد    

مجاهXدين را از ايXن ضXرورت و الXزام سياسXی گزيXری       . صرفنظرکردنی مجاهدين به سXمت بيXرون و سXپهر سياسXی ايXران اسXت        
 .نيست 

 
 

 ١٣٨٩ تيرماه ٢٥بيژن نيابتی ، 
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